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 چکیده
دارد. در زبان عربی که زبان اشتقاق  جمله  معنا و مفهوم  خلق   در ، نقشی بسیار تعیین کننده  در هر  زبانی  چینش آنها در جوار همو شیوه  کلمات    صرفی  ساختار

این  . در واکاوي نموده استدر قرآن کریم این موضوع را  توصیفی ـ  این مقاله با روش تحلیلیکاربردهاي این ساختار صرفی به وفور یافت می شود. تأثیر است 

مقایسه به عمل آمده است.  (  اصل   -  )جایگزینو میان دو ساختار    شدهمطالعه  در چهار آیه  به جاي فعل مضارع    ( معذّب)عذّب  ی اسم فاعل  کاربردهاي    پژوهش

نتایج این پژوهش    است.در پی داشته    جمله  مفهوممعنا و    خلق  درچه تأثیري    صرفی  ساختاراین  کاربرد  که  کوشیده به این پرسش پاسخ گوید    این مطالعه

.  که این فرایند در آن رخ نداده نشان می دهد  هایی  در مقایسه با جمله مضارع  فعل  ساختار جایگزینی اسم فاعل به جاي  جمله هایی با  ي میان  تفاوت معنادار

در  و مشروط بودن  عدم قطعیت    ،مبتنی بر به کارگیري اسم فاعل به جاي مضارع و در مقابل حدوث، زمانمندي  هاي  در جمله معنایی  ثبوت و دوام و قطعیت  

 . است بررسیاین   ل ه حاصنداد رخجایگزینی در آنها  این جمله هایی که   

 ثبوت ـ خلق معنا   اسم فاعل ـ حدوث ـ  فعل مضارع ـ:  واژگان کلیدی
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 مقدمه  ـ 1
اسم  در این مقاله    .براي بیان مقصود و اهداف متکلم از اهمیت ویژه اي برخوردار است  آنهااستفاده از مشتقات  در کنار کاربرد افعال در زبان  

ار  تاین مقاله دو ساخ است. هدشبررسی فعل مضارع یگزینی اسم فاعل به جاي ادر جمله هاي با فرایند جدر قرآن کریم ب( عذّم) «عذبّی» فاعل

اسم فاعل    با تکیه بر چهار آیه که در آنها اسم فاعل به فعل مضارع به کار رفته است بررسی و مقایسه نموده است.را  اصل(    -زبانی )جایگزین

به کار  عذبّ در آنها یدر مقابل شمار آیاتی که فعل مضارع از مشتقات اما   ،عذبّ« فقط چهار بار و در چهار آیه در قرآن کریم به کار رفته استی»

ابتدا  ،  در جمله کاربرد متفاوت و تأثیر آن در خلق معنا و مفهومی تازه  این دومقایسه انجام  براي  سی و پنج مورد و در سی و سه آیه است. رفته

آیاتی   تعدادتوجه به اینکه  با    سپس  .تحلیل معنایی شدبررسی و  جایگزین فعل مضارع شده با تکیه بر تفاسیر    اسم فاعل  هاکه در آنچهار آیه اي  

این مقاله در صدد اثبات این مدعا است    پنج نمونه از آنها بررسی شد.فقط   آیه(  33مورد در    35که در آن فعل مضارع به کار رفته، فراوان است )

جمله هایی این اما    ؛دارند قطعیت  با  و    دائمی  ،یثبوتجمله هایی که اسم فاعل به جاي فعل مضارع در آنها به کار رفته مفهومی  که نشان دهد  

 دارند. عدم قطعیت و مشروط    زمانمند، با،  یحدوثجاگزینی در آنها رخ نداده دلالتی  

 پیشینه بحث  -2
توان به ي وجود دارد که از جمله میزیاد  ساختارهاي مشتقات کلمات در قرآن کریم مقاله هايدر رابطه با مقایسه تطبیقی و یا بررسی  

که در زمینه مقایسه اسم فاعل و صفت مشبهه موجود در قرآن کریم است    عیسی شحّاته عیسی علینوشته  بنیة اسم الفاعل فی القرآن الکریم«  »

فاعل و صفت مشبهه »  ، اسم  احمدينوشته    «تفاوت  نوشتهترجمه فعل هاي مضارع در قرآن»  ،حمید  قی  یسه تطبیمقا»  ،فرزانه سیدبابك   « 

  »اسم فاعل و معناشناسی آن در قرآن کریم«، اثر سیدمحمد   ،علی معموري نوشته    «ه بر نمونه بقرهیکاربردهاي فعل ماضی و مضارع در قرآن: با تک

« میقرآن کر  يآن بر ترجمه    ری و تأث  یدر زبان عرب  یوجوه ابهام صرفنیا، »»نقش علم صرف در تفسیر قرآن« اثر احمد طاهري    ،نیانعلی مقدس 

  میان   وتسعی شده است تفااین است که   تفاوت این مقاله با دیگر مقاله هاي ذکر شدهاما    ؛اشاره کرد مقاله هاي دیگري نوشته یوسف نظري و 

 بررسی شود. قرآن کریم از نظر خلق مفهوم در جمله  در    «عذبدر عبارت »ی  فعل مضارع و اسم فاعل

   «بعذّی»اسم فاعل  کاربردهای  -3
شود که تفاوت معناداري  با مطالعه کتب تفسیر مشاهده می  .فقط چهار بار و در چهار آیه در قرآن کریم به کار رفته است  «عذبّ»اسم فاعل  

یابیم با توجه به اینکه فعل دلالت بر حدوث دارد و اسم دلالت  با بررسی آیه زیر در متن تفسیر درمی.  وجود دارد  «یعذب و معذب»بین دو عبارت  

رد و هرجا از اسم فاعل استفاده شده دلیل بر ثبوت و ادامه دار  این فعل اشاره داو وقوع  بر ثبات؛ هر جا که از فعل یعذب استفاده شده به حدوث  

ه صورت فعل مضارع و یك بار هم به  در دو آیه زیر سه بار از مشتقات ریشه عذب استفاده شده است که دو بار ب  .استیا حالت  بودن آن فعل  

 : به کار رفته استصورت اسم فاعل  

 

لا یعَذِّبهمُُ اللَّهُ وَ همُْ یصدُّونَ عنَِ الْمسَجِدِ الْحَراَمِ وَ  وَ مَا کانَ اللَّهُ لیِعَذِّبهَمُْ وَ أَنت فیِهمِْ وَ مَا کانَ اللَّهُ معُذَِّبَهمُْ وَ همُْ یستغَْفِروُنَ * وَ مَا لَهمُْ أَ    -1

   (34و    33)انفال/  وَ لَکِنَّ أکَثرهَمُْ لا یعْلَمُونَ  مَا کانُوا أَوْلیِاءَهُ إِنْ أَوْلیِاؤُهُ إلِا الْمتَُّقوُنَ

وما کان الله  »اشاره شده است : »و اما جمله    مضارع )یعذّبهم(فعل  اسم فاعل )معذبّهم( و  کاربرد معنایی  میان  در تفسیر المیزان به تفاوت  

اگر منظور این باشد که مادامى که تو در مکه و در میان کفار قریش هستى و هنوز هجرت نکرده اى خداوند ایشان را عذاب    «نت فیهمألیعذبهم و  

  «نت فیهمأ  و» در میان آنان بوده، اگر    (نمى کند در این صورت مدلول آیه این خواهد بود که مانع از نزول عذاب در آن ایام وجود رسول خدا )ص

خدا )ص( باشد، در این صورت معناى آیه شریفه این مى شود که خداوند امت اسلام را مادام که تو زنده اى به عذاب  حیات داشتن رسول  

( این معنا را تایید کند، البته در این «وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون»استیصال معذب نمى کند و چه بسا جمله بعدي آن که مى فرماید: 

( بنابراین  9/89ه ش:  1382)طباطبائی،  جمیع امت خواهد بود و منافات با نزول عذاب بر بعض ایشان نخواهد داشت«.صورت منظور نفى عذاب از  

توجه به اینکه زمان حیات    اب  ومیان آنها باشد اشاره کرده است  ایشان در  که  و نازل نشدن عذاب مادامی حضور رسول خدا در میان امت  در آیه به  

 است کهده  ورآ  «یعذبهم» حدود است دلیل نازل نشدن عذاب را به دلیل وجود مبارک ایشان در میان امت به صورت فعل  ا میایشان نیز در این دن

از سوي  اما عامل دیگر برداشتن عذاب از امت پیامبر را استغفار    ؛ا و مدت حیات ایشان محدود است یبر حدوث دارد، زیرا زندگی در این دن  لتدلا

در   .استفاده شده است که دلیل بر ثبوت آن دارد»معذّبهم«  از اینرو از اسم  این امر می تواند دائمی باشد  شمرد و با توجه به اینکه  بر میآنها  

 : آمده استتفسیر مجمع البیان  
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خاطر فضل و حرمت تو اهل مکه را  ه  کند. یعنی: خداوند بوَ أَنْتَ فیِهِمْ: در اینجا خداوند سبب مهلت آنها را بیان می  »وَ ما کانَ اللَّهُ لیِعَُذِّبَهمُْ

روایت  در توصیه به طلب استغفار    ( علی )عامام  از      ( 10/209ش:  ه  1337«. )طبرسی ،  ...را براي رحمت فرستاده است کند، زیرا تگرفتار عذاب نمی 

یکی برداشته    که  استغفار  )ص( و دیگري طلب  پیامبر وجود گرامییکی    استوجود مشده است که در روي زمین، دو امان براي نجات از عذاب  

 ( 88حکمت    ،نهج البلاغهشد و دیگري باقی است. استغفار را رها نکنید«. )

توان نتیجه گرفت با توجه به اینکه عذاب به دلیل رفتارهاي آنان در منع کردن مردم از مسجد  در آیه بعد نیز می  «یعذبهم»  فعل   در توضیح

 از اینرو از فعل لیعذبهم استفاده شده است.    .الحرام و غیره آمده است به نوعی نشان دهنده حدوث است

که ایشان در میان  است عذاب امت در هنگامیت براي جهانیان  رحم  (ص)کرم  شاره به اینکه پیامبر اادر تفسیر التبیان تالیف شیخ طوسی با  

 تعالی   ، لأنهبهم  مما ینزل  سلامته   علی  فیهم  و آله  علیه  الله  صلی  النبی  کون  مع  الخلق  تعالی  اللّه  یعاقب  لمن حضور دارد منتفی است. »وإنما  آ

و )القول الثالث(    ...:أقوال   معناه  فی  قیل  َ یَستغَفِرُون  وَ همُ   معَُذِّبَهمُ ُ  اللّهَ وَ ما کان  قوله. و  فیهم  هوو    ألا یعذبهم  یقتضی  ذلك. و  للعالمین   ةرحم  أرسله

در میان آنها حضور دارد    (ص)که پیامبر    ترجمه: خداوند باریتعالی مردم را در زمانی/الاستغفار  إلیاستدعاء    ذلك  فییعذبوا، و    لماستغفروا    لو   أنهم

کند که آنها را عذاب نکند در حالی  کند زیرا خداوند وي را به عنوان رحمتی براي همه جهانیان مبعوث کرده است از اینرو اقتضا می عذاب نمی 

 ( 114و  5/113«. )طوسی،بی تا:که در میان آنان باشد

 ره شده است : در تفسیر الکشاف زمخشري نیز به این مورد اشا

ب  »اللام لتأکید النفی، والدلالة على أنّ تعذیبهم وأنت بین أظهرهم غیر مستقیم فی الحکمة، لأن عادة الله و حکمته أن لا یعذب قوما عذا  

إذا هاجر عنهم بالعذاب  بأنهم مرصدون  إشعار  وفیه  بین أظهرهم  نبیهم  دام  ما  یَستَْ....  استئصال  وهَمُْ  یعذبهم  لهم أن لا  غْفِرُونَ فی موضع  وما 

ترجمه: لام براي تاکید نفی است و دلالت بر این مطلب دارد که عذاب کردن آنها در حالی که تو در میان آنها هستی حکیمانه نیست؛ زیرا  /الحال

در نیاورد. در آن  را تا زمانی که پیامبرشان در میان آنها باشد به اجرا  عادت خداوند و حکمت وي این است که عذاب ریشه کن کردن قومی

کند در حالی که دهد که عذاب در کمینگاه آنها قرار دارد اگر پیامبر از بین آنها مهاجرت کند.... همچنین آنها را عذاب نمیهمچنین خبر می

 ( 217/  2ق :    ه   1430«. )الزمخشري  کننداستغفار می 

وَلَقَدْ فتَنََّا الَّذیِنَ مِن قبَْلِهمِْ فَلیَعَْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذیِنَ صَدقَُوا  در تفسیر آیه »کبیر درباره تفاوت استفاده از فعل و اسم فاعل  تفسیر  در    فخر رازي

 : ( می گوید3)عنکبوت/  «وَلیَعَْلَمَنَّ الکَْاذِبِینَ

فاعل فائدة مع أن الاختلاف فی اللفظ أدل على الفصاحة، وهی أن اسم الفاعل  قوله: )الذین صدقوا( بصیغة الفعل وقوله )الکاذبین( باسم الی  »ف  

ر  یدل فی کثیر من المواضع على ثبوت المصدر فی الفاعل ورسوخه فیه والفعل الماضی لا یدل علیه کما یقال فلان شرب الخمر وفلان شارب الخم 

قال فی حق المؤمنین )الذین صدقوا(  ...التکرار والرسوخ، ومن اسم الفاعل یفهم ذلك  وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الأمر. فإنه لا یفهم من صیغة الفعل

قهم(  بصیغة الفعل أي وجد منهم الصدق وقال فی حق الکافر )الکاذبین( بالصیغة المنبئة عن الثبات والدوام ولهذا قال: )یوم ینفع الصادقین صد

  ه صیغا )الذین صدقوا( بدر آمدن   ترجمه: در قرآن کریم/المذکور الصدق قد یرسخ فی قلب ( بلفظ اسم الفاعل، وذلك لأن فی الیوم119 /)المائدة

در بسیاري از  سم فاعل  آن این است که ا  ، ویده اي وجود دارد. اختلاف در این لفظ ها نشان از فصاحت است سم فاعل فاا  فعل و )الکاذبین( با

خورد(  ب  اشر  یفلان»فلان شرب الخمر« )  شودهمانطور که گفته می  ر آن دلالت ندارد.بوفعل ماضی  دلالت دارد  فاعل  در  ثبوت مصدر    مواقع بر

دلالت بر آن دارد.... از اینرو در زمینه اسم فاعل  ا  م ا،  دلالت ندارد  رسوخ  تکرار وبر  عل  ه ف. صیغخوار( استباشر  یفلان»فلان شارب الخمر« )و

ه اي که نشان یغص  با  «الکاذبیندر زمینه کافران گفت: »  وآنها مشاهده شده است    یعنی صدق از  عل ه فصیغبا    «الذین صدقوامومنین گفت: »

تواند  زیرا در این روز صدق میلفظ اسم فاعل،  ا  ( ب119  /)المائدة  «یوم ینفع الصادقین صدقهم» :  از اینروست که گفت  ودهنده ثبوت و دوام است  

 ( 25/29ق :    ه  1401«. )الرازي،در داخل قلب رسوخ کند

 

بتِْهمِْ شرَّعاً وَ یَوْمَ لا یسبِتُونَ لا تأَْتیِهمِْ کذَلِك  وَسئَلْهمُْ عَنِ الْقَریَْةِ الَّتى کانَت حَاضِرَةَ البَْحْرِ إِذْ یعَْدُونَ فى السبْتِ إِذْ تَأتْیهمِْ حیِتَانُهمُْ یَوْمَ س  -2

  ( 164رَبِّکمْ وَ لعََلَّهمُْ یتََّقُونَ)  قَالَت أُمَّةٌ مِّنهمُْ لمَِ تعَِظونَ قَومْاً اللَّهُ مُهْلکُِهمُْ أَوْ معَُذِّبهمُْ عَذاَباً شدیِداً قَالوُا معَذْرَِةً إِلى( وَ إِذْ  163نبَْلُوهمُ بِمَا کانُوا یَفْسقُونَ)

 (  164و163)اعراف/

به امتحانى  آنها را  است. اصحاب السبت کسانی بودند که خداوند  به کار رفته    اصحاب السبتعذاب  درباره    «معذبهم»سوره اسم فاعل  این  در  

حرص بر این اعمال، ایشان    .بود  آنها   فسق و فجور در میانرواج    صید ماهی در روز شنبه منع شدند ودلیل آن نیز  ازبه طوري که  مبتلا کرد  سخت  

 .کردرا وادار به مخالفت امر خدا و صید ماهى و  
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نهى از منکر مى کردند. »معلوم مى    که سکوت پیشه کرده بودند  را  که دسته دیگرىاست  از امت موسى )ع(    ي جواب دسته ا در حقیقت    

خرى کانت تعظهم آن زمان که  أمة  مة منهم لأأکرده اند، پس تقدیر آیه چنین است: اذ قالت  ی  شود امت دیگرى بوده که این امت را موعظه م

ى که ایشان را موعظه مى کرد گفتند..و جمله لامة اخرى کانت تعظهم براى اختصار حذف شده است. ظاهر اینکه  امتى از ایشان به امت دیگر 

اند   گفتند: چرا موعظه مى کنید مردمى را که خدا هلاکشان خواهد کرد این است که ایشان اهل تقوا بوده اند، و از مخالفت امر خدا پروا داشته

ق بودند نهى از منکر نمى کردند، چون اگر خود این امت نیز اهل فسق و تعدى بودند آن قوم دیگر ایشان را نیز  جز اینکه دیگران را که اهل فس

(  8/384ه ش:  1382لى ربکم تا نزد پروردگار شما معذور باشیم«.)طباطبائی،ة إموعظه مى کردند و در پاسخ اعتراض و ملامتشان نمى گفتند: معذر

هُمْ: بنی اسرائیل سه فرقه شده بودند:  در تفسیر مجمع البیان نیز به همین مطلب اشاره شده است :»وَ إِذْ قالَتْ أُمَّةٌ منِْهمُْ لمَِ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلکُِ

کردند. آنها که ساکت بودند،  کردند و موعظه میکردند ویك فرقه، صید نمیو یك فرقه ساکت بودند وصید نمیکردند یك فرقه، صید ماهی می

گفتند که از تأثیر موعظه، مایوس بودند،  کنید که خداوند آنها را هلاک خواهد کرد؟! این مطلب را از این جهت می را موعظه می گفتند: چرا مردمی 

کنند موعظه  واجب است که انسان مایوس نباشد. این معنی از جبائی است. یعنی براي کسی که موعظه را قبول نمی   زیرا امر به معروف، وقتی

قالُوا  »تی خواهد کرد. سودي ندارد. خداوند آنها را در این جهان هلاک خواهد کرد. أَوْ معَُذِّبُهمُْ عذَاباً شَدیِداً: یا اینکه آنها را در آخرت، عذاب سخ

گفتند: ما بمنظور انجام وظیفه و اینکه پیش خداوند معذور باشیم و مورد مؤاخذه قرار نگیریم و به امید اینکه    «ةً إِلی رَبِّکمُْ وَ لعََلَّهمُْ یَتَّقُونَمعَْذِرَ

ده است گویا  استفاده ش عذبّ  ( در این آیه از اسم فاعل  94و  10/93ش:   ه  1337کنیم«. )طبرسی ،آنها به موعظه ما گوش کنند، موعظه می

گرفتار خواهد کرد. دسته  ت به عذابی دائمیمه باشد که خداوند آنها را در قیاتاشاره اي داشـ  که همیشه پردوام است  ـ  خواهد به عذاب آخرت  می

الهی را براي  گفتند اینها گروهی هستند که معذبهم عذابا شدیدا چون آنها عذاب  سوم بنی اسرائیل خطاب عده دیگر در زمان اصحاب السبت می 

زیرا در صورتی که به   ؛و دوام بیشتري است آورده اندماندگاري  دانستند آن را  صورت اسم فاعل که از  این افراد همیشگی و شدید و سخت می

   است:  آمدهنیز    تفسیر قمیدر  شد که اشاره به حدوث دارد و موقتی باشد. در این زمینه  گونه وانمود می   آمد شاید اینصورت یعذبهم می

ء فیعمنا  »فقالت الطائفة التی وعظتهم لا والله لا نجا معکم ولا نبایتکم اللیلة فی مدینتکم هذه التی عصیتم الله فیها مخافة ان ینزل بکم البلا

الله المطیعون لامر الله    معکم، قال فخرجوا عنهم من المدینة مخافة ان یصیبهم البلاء فنزلوا قریبا من المدینة فباتوا تحت السماء فلما اصبح اولیاء 

ر المدینة  غدوا لینظروا ما حال اهل المعصیة، فاتوا باب المدینة فاذا هو مصمت، فدقوه فلم یجابوا ولم یسمعوا منها خبر واحد فوضعوا سلما على سو

م ارى والله عجبا، قالوا وما ترى قال أرى  ثم اصعدوا رجلا منهم فاشرف على المدینة فنظر فاذا هو بالقوم قردة یتعاوون، فقال الرجل لاصحابه یا قو

القوم للقردة    القوم قد صاروا قردة یتعاوون ولها اذناب، فکسروا الباب قال فعرفت القردة انسابها من الانس ولم تعرف الانس انسابها من القردة، فقال

شود و ما امشب در شهري که  شما در  ودن باعث نجات نمی ؟/ترجمه: گروهی که آنها را موعظه کرده بودند گفتند به خدا قسم با شما بالم ننهکم

آنها از شهر خارج شدند و در نزدیکی هاي  شهر  ،  ترسیم که بلا بر شما نازل شود و ما را نیز فرا بگیرد آن معصیت کرده اید نخواهیم ماند زیرا می 

خواستند بدانند در  گوش فرا دادند شب را به صبح رساندند می   در زیر آسمان شب را به صبح رساندند. زمانی که اولیاي خدا که دستورات او را

در زدند جواب نشنیدند و هیچ خبري از آنها  ، به دروازه شهر آمدند سکوت همه جا را فرا گرفته بود، شهر با اهل معصیت چه رفتاري شده است

دید در حالی که مردم آن به صورت میمون درآمده بودند و صداي  نشد نردبانی بر دیوار شهر قرار دادند و یك نفر را به بالا بردند؛ او شهر را  

بینیم که به بینی ؟ گفت: مردم را میگفتند چه می  ،بینمبه خدا چیز عجیبی میقوم  این شخص به یاران خود گفت : اي، آوردندمیمون در می

شناختند اما انسانها بستگانی  . میمونها بستگان انسانی خود را میآنها در دروازه را شکستند،  م دارند زنند و دُشکل میمون شده اند که فریاد می

 (1/245ش:    ه  1363)القمی،  قوم به میمونها گفتند آیا شما را از این کارها منع نکردیم؟«.    شناختندکه به شکل میمون شده بودند نمیرا  خود  

 

(  15)اسراء/  «ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ عَلیَْها وَ لا تَزرُِ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْري وَ ما کنَُّا معَُذِّبیِنَ حتََّی نبَْعَثَ رَسُولاًمَنِ اهتَْدي فَإِنَّما یَهتْدَِي لنَِفْسِهِ وَ مَنْ  »  -3

 کنیم، جز اینکه پیامبري مبعوث کنیم کشد و عذاب نمیدوش نمیه  شود: هیچ کس بار دیگري را باین آیه می انتهاي  ترجمه  

کند. »از ظاهر  به قانون ثابت بودن سنت الهی در عذاب نکردن قبل از ارسال رسولان اشاره می   این آیه شریفهدر تفسیر    علامه طباطبایی

در    سیاقى که در این آیه وآیات قبل وبعد دارد بر مى آید که مراد از تعذیب، تعذیب دنیوى وعقوبت استیصال باشد ومؤید این احتمال سیاق نفى

که در    «ما کنا معذّبین»و یا اینکه گفته شود:    « لسنا معذبین یا لا نعذب یا لن نعذب»زیرا فرق است در اینکه گفته شود:    «ما کنا معذبین است»

در تعبیر چهارم استمرار نفى آن در گذشته را افاده مى کند و مى فهماند که سنت الهى جارى در  اما    سه تعبیر اول، تنها نفى عذاب را مى رساند

ایشان را از عذاب خدا مى    بر این بوده است که هیچ امتى را عذاب نمى کرد مگر بعد از آنکه رسولى به سویشان مى فرستاد ونیز  ته  امتهاى گذش

حکم را به این  ... سرانجام...  »  ثابت است. در تفسیر نمونه نیز اشاره شده است که این حکم یك حکم  (  78/ 13ه ش:  1382ترساند«. )طباطبائی،
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را مجازات نخواهیم کرد، مگر این که پیامبرى را براى آنها مبعوث کنیم تا وظائفشان را کاملاً    قومی   و  کند که ما هیچ شخصبیان مى صورت  

ا کنَُّا  »وَم   آمده است( در تفسیر کشاف  12/66ش ،    ه  1380تشریح و اتمام حجت کند وَ ما کنَُّا مُعَذِّبِینَ حتََّى نبَْعَثَ رَسُولاً«. )مکارم شیرازي

کنیم و حکمت  ترجمه: ما عذاب نمی/مُعَذِّبِینَ وما صحّ منا صحة تدعو إلیها الحکمة أن نعذب قوما إلا بعد أن نبَعْثََ إلیهم رَسوُلاً فتلزمهم الحجة.  

 ( 653/  2ق :    ه   1430ري  «. )الزمخشکند که هر قوم را تنها در صورت فرستادن رسولان عذاب کنیم تا حجت بر آنها تمام شده باشدما اقتضا می 

تا ثبوت و دوام در   است استفاده کرده « به فعل مضارعمعذبین»را بیان کند از اسم فاعل  دائمی خواهد قانون و سنتی چون این آیه می بنابراین

  فیلزمهم   الشرائع  ویمهد  الحجج  یبین  رسولا  نبعث  حتى  معذبین  کنا  در تفسیر البیضاوي نیز به این سنت الهی اشاره شده است. »وما  آن بیان شود. 

کند و شرایط را براي  الشرع/ترجمه: عبارت و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا حجتها را مشخص می  قبل  وجوب  لا  أن  على  دلیل  وفیه  الحجة

:  کند و دلیل آن  واجب نبودن چیزي قبل از بیان شرع آن است«.)البیضاوي،)بی تا( سازد از اینرو حجت را بر آنها تمام می شریعت ها فراهم می 

3/436 ) 

 

( در تفسیر المیزان  58اسراء /)  «نَحْنُ مُهْلِکُوها قبَْلَ یَوْمِ الْقیِامَةِ أَوْ معُذَِّبُوها عَذاباً شَدیِداً کانَ ذلكَِ فیِ الْکتِابِ مَسطُْوراً  وإَِنْ مِنْ قَریَْةٍ إلِاَّ»  -4

مرگ دسته    ب استیصال ویا به عذا  هیچ قومى نیست مگر اینکه ما مردمش را قبل از قیامت یا مى میرانیم و...نیز به این مطلب اشاره شده است. »

سنت الهى در اقوام    «وانا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا»که در جاى دیگر فرمود:    همچنان  .جمعى مبتلا مى کنیم تا بعد از آن قیامت را بپا کنیم

( در 182و  13/181ه ش: 1382)طباطبائی،  .«استگذشته دعوت به حق، به سعادت رساندن مؤمنان وهلاکت یا عذاب شدید منکران وطاغیان 

و أهَْلِهَا بِالْفنََاءِ، فَمبُیِدُوهمُُ استْئِْصَالاً قبَْلَ تفسیر طبري نیز به این مطلب اشاره شده است »یَقُولُ تعََالىَ ذکِْرُهُ: وَمَا مِنْ قَریَْةٍ مِنَ الْقُرَى إِلَّا نَحْنُ مُهْلکُِ

فرماید هیچ شهري نیست مگر  ترجمه: خداوند می/اءِ مَنْ قتُِلَ بِالسَّیْفِ، أَوْ غیَْرِ ذَلِكَ منِْ صنُُوفِ العَْذاَبِ عَذاَبًا شدَیِداًیَوْمِ الْقیَِامَةِ، أَوْ معَُذِّبُوهَا، إِمَّا ببَِلَ

بلایی همچون    گردانیم و آنها را قبل از روز قیامت ریشه کن خواهیم کرد یا آنها را عذاب خواهیم کرد بااینکه مردم آن را با فنا و نیستی هلاک می

( ونوع عذاب را که با کشتن با شمشیر یا  14/632ق :    ه  1422«. )الطبري،شود و یا روشهاي دیگر عذاب سختکسی که با شمشیر کشته می 

ال: کند: »عن محمد بن مسلم قنقل میاینگونه    کند که قبل از روز قیامت است. تفسیر العیاشی نیز نوع عذاب راشکل دیگري از عذاب مطرح می

مات فقد  سألت أبا جعفر علیه السلام )وان من قریة الا نحن مهلکوها قبل یوم القیمة أو معذبوها عذابا شدیدا( قال: اما أمة محمد من الأمم فمن 

الموت أو غیره.   هلك. عن ابن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام فی قول الله: )وان من قریة الا نحن مهلکوها قبل یوم القیمة( قال: هو الفناء ب

)امام    أبا جعفراز  :  گفتمحمد بن مسلم  ترجمه:  /وفى روایة أخرى عنه )وان من قریة الا نحن مهلکوها قبل یوم القیمة( قال: بالقتل والموت أو غیره

امت محمد  :  کردم ایشان فرمودندسئوال )وان من قریة الا نحن مهلکوها قبل یوم القیمة أو معذبوها عذابا شدیدا(  در زمینه آیه علیه السلام  باقر(

)وان من قریة الا نحن  در زمینه این آیه  علیه السلام  )امام صادق(  عبد الله    اأب از  ابن سنان    از.  شودنیز از امتهاست که هر کس بمیرد هلاک می 

)وان من قریة الا ز ایشان در زمینه آیه  در روایت دیگري ا. وآن فنا با مرگ یا غیره است:  سئوال کردم ایشان فرمودندمهلکوها قبل یوم القیمة(  

 (297/  2ش:  ه   1381«.  )العیاشی،با کشته شدن  و مرگ و یا غیره  :فرمودندنحن مهلکوها قبل یوم القیمة(  

»اکنون    شود که براي بیان یك قانون و سنت الهی از اسم فاعل استفاده شده است تا ثبوت آن را نشان بدهد.با مطالعه این آیه مشاهده می 

اي نیست جز اینکه هفرماید: وَ إِنْ مِنْ قَریَْةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِکُوها قبَْلَ یَوْمِ الْقیِامَةِ أَوْ معَُذِّبُوها عَذاباً شَدیِداً: هیچ قریبه بیان پند و اندرز پرداخته، می

میرند و مردم  کنیم. بدیهی است که مردم صالح قریه میپیش از فرا رسیدن قیامت، مردمش را هلاک یا اینکه به عذابی سخت، گرفتارش می 

 (14/160ش:  ه  1337ناصالح، در همین دنیا گرفتار عذاب سپس هلاک خواهند شد«. )طبرسی ، 

قرار دادن خلیفه توسط خداوند متعال در زمین نیز    شریفه  توان به آیهمیبراي بیان تفاوت کاربرد اسم فاعل و فعل مضارع  به عنوان مثال  

یجعل مضارع  فعل  اسم فاعل »جاعل« به جاي  شود  مشاهده می  این آیهچنانکه در  (  30)بقره/«  ةشاره کرد که فرمود »انی جاعل فی الارض خلیفا

را بیان کند و به اثبات برساند. »در  و ماندگاري این قانون و سنت الهی  خواهد این خلافت را دوام ببخشد و معناي ثبوت  است زیرا می   به کار رفته

این رویه اى است به عنوان سنت جانشینى در زمین  ... آیات معدودى از آیات قرآن، مسئله جانشینى و خلافت انسان از خداوند مطرح شده است  

 (5/  180ش :    ه  1391،  زمانیکه مى توان از تعبیر اسم فاعل »جاعل« که دلالت بر ثبوت دارد استفاده کرد«. )
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 «بعذّ»یمضارع فعل  کاربردهای  -4
براي اثبات تأثیر ساختار    در اینجاآیه(    33مورد در    35است )  فراوانبه کار رفته،  »عذبّ«  با توجه به اینکه شمار آیاتی که در آن فعل مضارع    

فعل مضارع عذبّ در قرآن کریم سی و پنج    1است. به بررسی  برخی از آنها اکتفا شده  در خلق معناي متفاوت )اسم فاعل و فعل مضارع( صرفی 

 . بار و در قالب سی و سه آیه به کار رفته است

شاءُ وَ للَّهِ یعَذِّب مَن  یوَ    شاءُی غْفِرُ لِمَن  ی عَذِّبُکمُ بِذُنُوبکِمُ بَلْ أَنتمُ بَشرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ  یؤهُُ قُلْ فَلِمَ  اَؤُ اللَّهِ وَ أَحبِّاَهوُدُ وَ النَّصرىَ نحْنُ أَبنْیوَ قَالَتِ الْ»  -1

   .(18مائده/)  رُیهِ الْمَصِینَهُمَا وَ إِلَیمُلْك السموَتَِ وَ الاَرْضِ وَ مَا بَ

  . عال هستند متکنند که فرزندان و دوستان خداوند  می زیرا آنها ادعا    ،هود و نصارى و ابطال ادعاى آنان صورت گرفته استیدر آیه احتجاج با  

هود و نصارى و ابطال ادعاى آنان از دو راه  یاحتجاج با  »  دستور مى دهد به ادعایشان مهر بطلان بزند.(  ص)امبر گرامى خود  یاینرو خداوند به پ  از

امبر گرامى خود دستور مى دهد با آنان احتجاج نموده ، دعوى آنان را  یجمله به پن یعَذِّبُکمُ بِذُنوُبکِمُ در ایقُلْ فَلمَِ    .ضی: راه نقض و راه اثبات نق

. اما    (5/407ه ش:  1382،  طباطبائی)  .«ض دعوى آنانیگرى از راه اثبات نقیکى از راه نقض اقامه شده و دی ن دو حجت است که  یابطال کند، و ا

وَ قالتَِ الیَْهوُدُ   را نقل کرده، فرمود:ـ  یهودیان و مسیحیانـ   گفتار هر دو فرقهسپس » مده استآدر تفسیر مجمع البیان شرح این آیه به وضوح 

و   .زلت پسر است پیش پدر وَ النَّصاري نَحْنُ أَبنْاءُ اللَّهِ وَ أَحبَِّاؤُهُ: حسن گوید: یعنی یهودیان گفتند مقام و منزلت ما پیش خداوند مانند مقام و من

فته مسیحیان از آنجا که عیسی را پسر خدا شناختند، خود را فرزندان و دوستان خدا شمردند، زیرا مطالب انجیل را تاویل برده، گفتند: عیسی گ

به  که کعب بن اشرف و کعب بن اسد و زید بن تابوه و... در میان ایشان بودند  ـ    روم! ابن عباس گوید: جماعتی از یهودیاناست پیش پدرم می 

ما را مترسان، زیرا ما فرزندان و دوستان خداییم. و اگر خداوند بر ما غضب کند، غضبش    گفتند:ـ    که آنها را از غضب خدا ترسانیده بودـ  پیامبر 

همه  ه  ب  مسیح را پسر خدا دانستند، خداوند این مطلب رامیاز آنجا که مرد ـ   شود و بقولی:زودي زایل می ه  مانند غضب پدر به فرزند است که ب

روید، چرا خداوند  میخطا نه  قُلْ فَلمَِ یُعَذِّبُکمُْ بِذُنُوبکُِمْ: بگو اگر پندار شما صحیح است و در این افترا ب  آنها نسبت داد... سپس به پیامبر خود فرمود:

 ( 6/259:ش  ه  1337،  طبرسی)  «دهد؟شما را در برابر گناهانتان کیفر می

اند: یعذب اگر چه مضارع است، لکن بمعناي ماضی است.   برخی گفته» :کهشود می در مورد فعل یعذب در آیه بعد نیز به این مطلب اشاره 

کیفر کردارتان  ه  یعنی چرا شما را عذاب کرد؟ شما اقرار دارید که بر اثر پرستش گوساله سامري گرفتار عذاب خداوند شدید و همچنین خداوند ب

ه سختی شکنجه دهد. آیا اینها عذاب نیستند؟ اگر شما  شما را به شکل بوزینگان و خوکان در آورد و بخت نصر را بر شما مسلط کرد تا شما را ب

گوید: هر که  کند، لکن می میدوستان خدا هستید، چرا عذابتان کرد؟ ... یغَْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یعَُذِّبُ مَنْ یَشاءُ: اگر چه خداوند، تنها بدکاران را عذاب  

کند  میطور ایجاز و اختصار دلالت  ه  ن تعبیر است و دیگر اینکه بیبلاغت سخن در همدهد، زیرا  می زد و هر که را بخواهد کیفر  رآممی را بخواهد،  

 ( 6/260:ش  ه   1337،  طبرسی)  .«دهدگردند وخداوند بر طبق حکمت خود آنها را انجام میمی خدا باز  ه  بر اینکه همه امور ب

تفسیر التبیان طوسی  از سوي دیگر در    ن آن تناسب دارد.داز فعل یعذب با حدوث بو  هشود که استفادمیبنابراین در آیات فوق نیز مشاهده  

 ء یعذبکمشی   « فلأيبِذُنُوبکِمُ    یعَُذِّبُکمَُ : »فَلمِربهم   علی  لهؤلاء المفترین   ( قلو آله   علیه  اللّه  صلی)  محمّد   لنبیه  اللّه   فقال »   مده است:آنیز اینطور  

 تعالی  المعصیة، لأنه  بهبالمشیئة، فالمراد    العذاب  علق  انو    یَشاءُ« فانه   مَن ُ یَشاءُ وَ یعَُذِّب  : »یغَفِرُ لِمَنقوله و  ...،.ما زعمتم  علیالأمر    کان  إن  بذنوبکم 

کنند بگو  می فرمود: به کسانی که از پروردگارشان نافرمانی  (  و آله   علیه  اللّه  صلی) خداوند به پیامبرش  ترجمه:/عاصیاً  کان  لمن  إلایشاء العقوبة   لا

یَشاءُ وَ   »یغَفِرُ لِمَن  فرماید:میو  ...،.کنید؟میکند اگر حقیقت آن است که شما ادعا  میا را عذاب  مپس براي چه چیزي ش«  بِذُنُوبِکمُ    یعَُذِّبُکمُ َ »فَلمِ

کند مگر بر  می زیرا خداوند باریتعالی مجازات را اراده ن، ت استمعصیاز آن ، مراد  اگر عذاب را به مشیت الهی ارتباط داده استیَشاءُ«   مَنُ یعَُذِّب

 (3/478)طوسی،بی تا:.«کسی که معصیت کار باشد

و با توجه به اینکه جواب شرط که همان عذاب آنهاست در گروي جمله  کرده است    بنابراین عذاب و مغفرت را به اعمال بندگان مشروط

استفاده شده است و چون  مضارع  رو از فعل    این از  .شودمی ن نشان داده  آوت بودن بشرط است از اینرو حدوث بودن این فعل مضارع بیش از ث

   .بیشتر مطابقت دارد تا اسم فاعلمشروط است با فعل که نشان دهنده حدوث است    الهی ،  این قانون

»کان یقول رهط مسیلمة : نحن أنبیاء اللَّه. ویقول أقرباء الملك وذووه وحشمه: نحن الملوک.  خوریم  میدر تفسیر کشاف نیز به این مطلب بر

الیوم فَلمَِ یعَُذِّبُ اللَّه وأحباؤه فلم تذنبون وتعذبون بذنوبکم فتمسخون  ولذلك قال مؤمن آل فرعون: لکم الملك  بِذُنوُبکِمُْ فإن صحّ أنکم أبناء  کمُْ 

بستگان و خدم و حشم پادشاه    . وما پیامبران خدا هستیم:    گفتندمیه  مسیلماهل و خانواده  ترجمه:  /وتمسکم النار أیاما معدودات على زعمکم
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کند؟ می عذاب   د به وسیله گناهانتان شما ران مومن آل فرعون گفت: ملك امروز براي شماست پس چرا خداورو  این  . از ما پادشاهیم: گفتند می

شوید و  می کنید و با این گناهها هم عذاب  میپس چرا گناه    داران او هستید درست باشد  پس اگر این ادعایشان که شما فرزندان خدا و دوست

 (618/  1:  ق    ه    1430)الزمخشري  .  «کنید؟میطور که ادعا    شما برسد آن  چند روزي آتش جهنم شما به  و  شویدمی  مسخ

دُ  ی ( قَالُوا نُر112ِ)  نَینَا ماَئدَةً مِّنَ السمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن کنتمُ مُّؤْمنِِینزِّلَ عَلَیعُ رَبُّك أَن  یستَطِیمَ هَلْ یسى ابْنَ مَرْ یاعِیونَ  ی إِذْ قَالَ الْحَوَارِ»  -2

نَا مَائدَةً مِّنَ السمَاءِ  یمَ اللَّهمَُّ رَبَّنَا أَنزلِْ عَلَیسى ابْنُ مَرْی( قَالَ ع113ِ)  نَیهاَ مِنَ الشاهدِِیأَن نَّأکْلَ منِهَا وَ تطَمَئنَّ قُلُوبنَُا وَ نعَْلمََ أنَ قَدْ صدقَتْنََا وَ نکَوُنَ عَلَ

کْفُرْ بعَْدُ منِکمُْ فَإِنى أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لا  یکمُْ فَمَن ی( قَالَ اللَّهُ إِنى منُزِّلُهاَ عَل114َ) نَیرُ الرّازقِِیةً مِّنك وَ ارْزقُنَْا وَ أَنت خَیءَاداً لاَوَّلنَِا وَ ءَاخرِِناَ وَ یعِ تَکُونُ لنََا

 (. 115تا    112)مائده /    (115نَ )ی أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِّنَ العْالَمِ

شنهاد  ین پیا ن درییچون حوار»و  ست.احضرت عیسی و حواریون ایشان و درخواست آنها در نزول مائده آسمانی این آیه شریفه در زمینه 

د، و  یکرد که آنها را به مائده اى که خواسته اند اکرام نما  رفت و از پروردگار خود خواهش  یسى )ع( درخواست آنان را پذیخود پافشارى کردند، ع

چ ضرورت و تنها  یر معجزات که در حال ضرورت انجام مى شده بدون هیسى و بر خلاف ساین معجزه در نوع خود منحصر است به امت عیا  چون

ت داشته باشد سؤال  یسى )ع( به درخواست خود عنوانى داد که صلاحین جهت عیافته است، از همیر لازم انجام  یك امر غیبه خاطر اقتراح در  

ـ  اخرنا    دا لاولنا وینا مائده من السماء تکون لنا عیاللهم انزل عل) د، عرض کرد:  یه نمایائى خداوند به آن عنوان توجیعظمت وکبرخود را از ساحت  

ست از روزى که ا  د در نزد هر قوم و ملتى عبارت یدى باشد( چون عین عین و آخریبارالها فرو فرست بر ما خوانى از آسمان تا براى همه ما از اول

دگار  ( از پرورسى )عیت را دارد. بارى عین خاصیت همیحیل آمده باشند، و روز نزول مائده هم براى مسیآن روز به افتخار موهبتى اختصاصى نادر  

بورزد  ه کفر زن معجینسبت به ا نکه شرط کرد که هر کس یح دعاى او را مستجاب کرد، الا ایپروردگار مس ...و خود خواست آنچه را که خواست

ن امت است، عذاب آنکس هم بى سابقه و عذابى خواهد بود که کسى تاکنون به آن عذاب  یهمانطورى که خود معجزه بى سابقه و مخصوص ا

 (  6/330ه ش:  1382طباطبائی،).  «ن(یمن العالم  کفر بعد منکم فانى اعذبه عذابا لا اعذبه احدایکم فمن  یمعذب نشده است و فرمود: )انى منزلها عل

گرفتار  سخت  را نازل کنم سپس هر یك از شما کفر ورزد به عذابی    سفره آسمانیشاره آیه به اینکه خداوند فرموده است در صورتی که این  ا

عملی خواهد شد که حواریون نیز پس  در صورتی سازم که هیچ یك از بندگانم را عذاب نکرده ام باز خود دلیل بر این مطلب است که این فعل 

نها متنفی شده  آنها نازل شد به ناسپاسی آنها منجر نشد پس عذاب خدا هم براي  آ  ئده کفر بورزند و با توجه به اینکه مائده اي که براز نزول ما 

نیز  کشاف  تفسیر    دردر تایید این مطلب    .ماجراست و نه ماندگاري آنآن    نشان دهنده حدوث  کهاستفاده شد  اعذب  مضارع  فعل  از  . بنابراین  است

و استجابت    درخواست کرد  )ع(ضرت عیسیحترجمه: /»إنما سأل عیسى وأجیب لیلزموا الحجة بکمالها ویرسل علیهم العذاب إذا خالفواآمده است:  

 (693/  1:  ق    ه    1430)الزمخشري  .  «اگر خلاف آن را عمل کردند عذاب بر آنان نازل شود  شد تا حجت را با تمام و کمال نگهدارند.

إِن تعَُذِّبهمُْ فَإِنهمُْ عبَِادکُ  »:  همین سوره یعنی سوره مائده باز هم اشاره به این فعل دارد که به صورت مخاطب استفاده شده است  118در آیه  

که او    ساختروشن  براي همه  پس از آنکه با حجتى که اقامه کرد    (ع)حضرت عیسی    (118) مائده/«  مُیزُ الحْکِ یوَ إِن تغَْفِرْ لَهمُْ فَإِنَّك أَنت العَْزِ

، حرف تازه  استفه نکرده ین دو وظیش کارى جز انجام ایام زندگیام بر امر شهادت نداشته و در ایفه اى جز اداى رسالت و قینسبت به مردم وظ

   . ن حکم تو هر طور که مى خواهى در آنان حکم کنیو ا. امت من  هستند  اگر عذابشان کنى بندگان توو به خداي عز وجل عرض کرد  اى زد،  

همه چیز در دست  باز هم  را ببخشایی    ظلمى که کرده اند    یبخواههم   ، اگر  هستی  قىیشان خشم کنى ، چون تو مولاى حقیمى توانى بر ا

   .توست

خداوند  ه کند و امور کیفر و عفو را بمیکاره معرفی  عیسی خود را هیچ» نویسد:میدر مجمع البیان با اشاره به این عذاب و یا غفران الهی 

خواهی  و    و تاثیري ندارم، این تو هستی که صاحب اختیار بندگان خود هستی، خواهی عذاب کن  یباره قدرت  گوید: من در اینمی سازد.  می محول  

گفت، ممکن بود منشأ این توهم شود که عیسی درباره آنها  گوید: »انك انت الغفور الرحیم« این است که اگر چنین میعلت اینکه نمی ..ببخش.

قدرت و    کند. وانگهی توصیف خداوند به »العَْزیِزُ الْحَکیِمُ« از نظر بلاغت، بهتر است، زیرا مغفرت، همیشه از روي حکمت نیست، لکنمیدعا  

است  می تر و کاملتري دارد، زیرا »عزیز« قادر والا مقا  شود و در عین حال معناي جامعمیحکمت، شامل مغفرت و رحمتی که از روي حکمت باشد،  

. چنین  زنددهد و جز کار نیکو، کاري از او سر نمیمی شود و حکیم، کسی است که کارها را در جاي خود انجام  می که هرگز دچار عجز و شکست ن

  . « تر »عزیز و حکیم« داخل است  تر و کامل  شود. بنابراین مغفرت و رحمت حکیمانه، در معناي جامعمیمعنایی از غفور و رحیم استفاده ن

عرفتهم عاصین جاحدین  »إِنْ تعَُذِّبْهمُْ فَإِنَّهمُْ عبِادکَُ الذین    آورده است: در تفسیر الکشافنیز  ي  رزمخش    (249و    7/248:ش  ه   1337،  طبرسی)

لا   الذي  الْحَکیِمُ  والعقاب  الثواب  على  القادر  القوى  العَْزیِزُ  أَنْتَ  فَإِنَّكَ  لهَمُْ  تغَْفِرْ  وإَِنْ  لأنبیائك  مکذبین  حکمة  لآیاتك  عن  إلا  یعاقب  ولا  یثیب 

امبرانت  یو ملحد به آیات خود و تکذیب کننده پاگر آنها را عذاب کنی آنها بندگان تو هستند کسانی که آنها را معصیت کار  ترجمه:   /وصواب. 
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دهد و  میهستی که پاداش ن  میتواند پاداش و مجازات کند و حکیمیدانی و اگر آنها را ببخشایی همانا تو نفوذ ناپذیر و مقتدر هستی که  می

در تفسیر التبیان به خوبی در زمینه حدوث بودن این فعل    (696/  1:  ق    ه  1430  ،)الزمخشري«.  کند مگر از روي حکمت و حقیقتمی مجازات ن

 فَإِنَّهمُ  تعَُذِّبهمُ  إِن  قال   ، فلذلكحال   کل  علییغفر    لا  الشرک   أن  اللّه  أعلمه  یکن  لم  عیسی  أن  علی  یدل  الآیة  هذه »ظاهر  .  استشده  توضیح داده  

دلالت بر این مطلب دارد  ظاهر این آیه  ترجمه:  / العزَیِزُ الحکَیِمُ.َ  أَنتَ فَإِنَّك  تغَفِر لَهمُ  وَ إِن  و کذبوا رسلك   إلهیتك  و جحدوا  کفروا بك   الّذین   َ عبِادُک 

رو گفت اگر عذابشان کنی آنها بندگانی هستند که به تو   شود از اینمیکه خداوند به عیسی اطلاع نداده بود که شرک در همه حال بخشیده ن

)طوسی،بی    «.کفر ورزیده اند و خداوندي تو را انکار کرده اند و پیغمبرانت را تکذیب کرده اند و اگر آنها را ببخشایی همانا تو عزیز و حکیم هستی

 ( 4/70تا:

 

(  85)  ( فأَتَبَْعَ سببَاً 84نَهُ مِن کلِّ شىْءٍ سببَاً)یالاَرْضِ وَ ءَاتَ( إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فى  83کمُ مِّنْهُ ذکِراً)ینِ قُلْ سأتَْلُوا عَلَیسئَلُونَك عَن ذِى الْقَرْنَیوَ  »  -3

( قَالَ أَمَّا  86همِْ حُسناً)ینِ إِمَّا أَن تعَُذِّب وَ إِمَّا أنَ تتََّخِذَ فِیذَا الْقَرْنَینٍ حَمئَِةٍ وَ وَجَدَ عنِدهَاَ قَوْماً قُلنَْا  یحتَى إِذَا بَلَغَ مغَْربِ الشمسِْ وَجدَهََا تغَْربُ فى عَ

 (102تا    83. ) کهف  (87)«  عَذِّبُهُ عَذَاباً نُّکْراًیرَدُّ إِلى رَبِّهِ فَیمَن ظلمََ فَسوْف نُعَذِّبُهُ ثمَُّ  

 .  است  اودر زمینه ذوالقرنین وماجراي  این آیات  

اما ان تعذب واما ان  »ز آیه که   ابه این قسمت    ،سیر المیزان پس از شرح ماجراي ذوالقرنین و سفرهاي وي به مغرب و مشرق زمینفدر ت

ا در آنان به رفتار  ی  ن قوم را شکنجه کن ویا ایعنى ی  «هم حسنایاما ان تعذب واما ان تتخذ ف»  نویسد:میرسد و درباره آن  می  «هم حسنایتتخذ ف

. ممکن هم هست وصفى باشد که تنها به منظور  ى سلوک نما. پس کلمه حسنا مصدر به معناى فاعل وقائم مقام موصوف خود خواهد بودیکوین

د  ینکه اتخاذ حسن بهتر است، هر چند که تردیرفتارى اشاره دارد بر ا ان عذاب واتخاذ حسن خوشیمبالغه آورده شده. بعضى گفته اند: مقابله م

ا مشمول  ی  ا عذابشان کنى ویرى که  یمخ  که: تون است  یا  ش یخبرى اباحه را مى رساند. پس جمله مزبور انشائى است، در صورت اخبار، ومعنا

......  ا احسان یاى کند عذاب  شان چه معاملهینکه بعدها با ایرى نباشد بلکه استخبارى باشد از اییکن ظاهرا حکم تخیخود قرارشان دهى ول عفو

جهت است که همه آنان ظالم نبودند ومعلوم است   ن بدانیهم حسنا آورده وایاورده ودر جمله واما ان تتخذ فیدر جمله اما ان تعذب مفعول را ن

م احسان که مى شود هم صالح قومى را احسان کرد  یخلاف تعمه ست، بیح نیشان صح م عذاب دربارهین باشد تعمیکه مردمى که وضعشان چن

عَذِّبُهُ عَذَاباً  یرَدُّ إِلى رَبِّهِ فَیأَمَّا مَن ظلمََ فَسوْف نُعَذِّبُهُ ثمَُّ »م ومؤمنان صالح العمل را جزاى حسنى است یوهم طالحشان را. ظالمان را عذاب مى کن

چ گمانش را نمى کردند و انتظارش  یشان را عذابى بى سابقه کند که هیعنى خدا ایر معهود است،  ی ر آشنا وغیکلمه نکر به معناى منکر وغ  «.نُّکْراً

، خود نشان از این  شود که عذاب کند یا احسان کندمیرنین مخیر  الق از اینرو اینکه ذو(  501و    13/500ه ش:  1382طباطبائی،)  .«را نداشتند

پس    .آنآمده است که نشان از حدوث فعل دارد و نه ثبوت    «تعذبفعل »از اینرو این عذاب با    .زات مقطعی استاعذاب و مج مطلب است که این  

کند و در آخرین مورد نیز اشاره به عذاب الهی  میکنیم و از فعل نعذبه استفاده  می دارد که هر کس که مشرک شود او را عذاب  می از آن اعلام  

خلاصه    .صورت مشرک شدن اشاره دارد  ادث بودن عذاب در استفاده شده است که این افعال نیز به جاي ثبوت به فعل و ح  «فیعذبه»دارد که از  

شان مسلط شده اى از عذاب واحسان  یخواهى بکنى ، وحال که برا نان چه معامله اى مىیکه با ا  میکرد پرسش ن است که ما از اویه ایمعناى آ

ش  ی م ، سپس وقتى که به سوى پروردگار خوی عذاب مى کنشان را  یدر جواب گفته است ستمکاران ا  او  کنى؟ و  ار مىیك را درباره آنان اختی  کدام

   (15/120:ش  ه  1337،  طبرسی)  .«شان مى دهدیعذاب نکر به ا  بازگردند او

( وَ یُذْهِبْ غیَظَْ قُلُوبِهمِْ وَ یتَُوبُ اللَّهُ عَلی مَنْ  14)  قاتِلُوهمُْ یعَُذِّبْهمُُ اللَّهُ بأِیَْدیِکمُْ وَ یُخْزهِمِْ وَ ینَْصُرکْمُْ عَلیَْهمِْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمنِِینَ»  -4

شود و پس از لفظ عبارت  میدر ابتداي این آیه دستور خداوند به جهاد با مشرکان مشاهده  (.  15و    14/« )توبه(15)  «حَکیِمٌیَشاءُ وَ اللَّهُ عَلیِمٌ  

خداي تعالی دستور کارزار با مشرکین را در این آیات تأکید کرده و مسلمانان را به یاري    .است  ذکر شده  «یعذبهم الله بایدیکم»عبارت    «لوهمتقا»

قاتِلُوهمُْ  »:آمده است  در مجمع البیان    .تواند همان کشتن باشدمیاب آنها به دست مسلمانان  در زمینه عذ   .و نصرت و پیروزي نوید داده است

یعنی شما را   «وَ ینَْصُرکْمُْ عَلیَْهمِْ»  خدا آنها را خوار و زبون سازد.  «وَ یُخْزهِمِْ»  کشتن آنها و اسارتشان عذابشان کند.ه  یعنی ب  « یعَُذِّبْهمُُ اللَّهُ بأِیَْدیِکمُْ

را که قبیله بنی بکر بر آنها شبیخون  (  ص )هم پیمانان پیغمبر  ـ    یعنی دلهاي قبیله بنی خزاعة  «وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمنِِینَ»  بر آنها یاري دهد.

ر مشرکان پر از خشم و غیظ گشته با این نصرت  یعنی بدینوسیله دلهاي مردم با ایمان را که از کثرت آزا  «وَ یُذْهِبْ غیَظَْ قُلُوبِهمِْ»  .زدند شفا بخشد

نیز    (11/34:ش  ه   1337،  طبرسی).  «شفا بخشد معنی کشتن مطرح کرده استدر تفسیر کشاف  را به  نیز    .زمخشري عذاب  این تفسیر  در 

أنه یعذبهم بأیدیهم قتلا، ـ  قلوبهم ویصحح نیاتهملیثبت ـ  »لما وبخهم الله على ترک القتال، جرّد لهم الأمر به فقال قاتِلُوهمُْ ووعدهم خوانیم:می

زمانی که خداوند آنها را به دلیل ترک جنگ توبیخ کرد گفت با آنها بجنگید و براي آنکه  ./ترجمه:  ویخزیهم أسراً، ویولیهم النصر والغلبة علیهم

http://www.؟.ir/


 125-138، ص  1جلد1399  پاییز،    21، شماره  درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی  علمی پژوهشمجله  
http://www.jhss.ir 

 
 

با کشتن به دست مجاهدان و ذلیل کردن با اسارت؛    .اهد کرددلهایشان را تثبیت و نیتهایشان را اصلاح کند به آنها وعده داد دشمنان را عذاب خو 

ن مورد اشاره کرده  ینیز به همتبیان  شیخ طوسی در تفسیر    (252/  2:  ق    ه    1430. )الزمخشري  «و به آنها )مومنان( پیروزي را نصیب خواهد کرد

  )طوسی، .  «کند یعنی با سلاح از جمله شمشیرها و نیزه ها و خداوند عذاب را بر آنها نازل کردمیمعنی خداوند آنها را به دست شما عذاب  »  است:

  ست نها آرسانند و همین امر مایه عذاب  می ت  کرا با سلاح خود به هلا  ، مشرکانآیات اشاره به این مطلب دارد که  مسلمانان  بنابراین    (5/185بی تا:

   که باز هم نشان از حادث بودن عذاب است. 

این آیه   (106)توبه/  «وَ آخرَُونَ مرُجَْوْنَ لأَِمرِْ اللَّهِ إِمَّا یعَُذِّبُهمُْ وَ إِمَّا یتَُوبُ عَلیَْهمِْ وَ اللَّهُ عَلیِمٌ حَکیِمٌ»  سوره آمده استهمین  از  ي  گردی  آیهدر  

گیرد که یا میشوند و خدا در زمینه آنها تصمیم  میاشاره به این مطلب دارد که دسته دیگري نیز هستند که به فرمان و دستور خدا ارجاع داده  

 گفته مجاهد و قتاده»: شان را بپذیرد و از گناهشان بگذرد. در زمینه شأن نزول این آیه در تفسیر مجمع البیان آمده است عذابشان کند یا توبه

نازل شد وکعب بن مالك مردي  ـ    که از قبیله اوس و خزرج بودندـ    اند: این آیه در شأن هلال بن امیه واقفی و مرارة بن ربیع و کعب بن مالك 

  ،شتبه مدینه بازگـ    صلی اللَّه علیه و آلهـ    ولی از روي سهل انگاري در کار حرکت به جنگ تبوک حاضر نشد وچون رسول خدا  ،درستکار بود 

آنکه به دروغ عذري براي تأخیر خود بیاورد عرض کرد: به خدا من عذري نداشتم، حضرت فرمود: راست گفتی اکنون    نزد آن حضرت آمده بی

گونه پاسخ شنیدند. از    دیگر نیز به نزد آن حضرت آمده و سخنانی نظیر سخن کعب گفتند و همان  ات حکم کند، آن دو نفر  برخیز تا خدا درباره 

گیري کنند، وهمین دستورها سبب شد   مردم را از سخن گفتن با آنها منع کرد، وبه زنانشان نیز دستور داد ازآنها کناره  (ص)  آن سو رسول خدا

ی  به تنهای  اي بر کنار کوه سلع زد وواین جریان پنجاه روز طول کشید، کعب بن مالك خیمه  که کار بر آنها سخت شود و زندگی بر آنها تنگ گردد

پس از    (11/207:ش  ه  1337،  طبرسی)  .«شان پذیرفته شدکرد تا پس از اینکه پنجاه روز بدین وضع دشوار به سر بردند توبه  میدرآنجا زندگی  

»وَ آخرَُونَ مرُجَْوْنَ لأَِمرِْ اللَّهِ یعنی دسته دیگري    شود.می مشخص شدن شان نزول این آیه بحث در زمینه عذاب کردن یا توبه پذیرفتن آنها مطرح  

یا ببخشد، و البته سرنوشت آنها نزد خدا معلوم    إِمَّا یعَُذِّبُهمُْ وَ إِمَّا یتَُوبُ عَلیَْهمِْ که آنها را عذاب کند  که کارشان موقوف و بسته به فرمان خدا است.

واین آیه دلیل بر صحت   روي بیم وامید است  و روشن بود ولی این تعبیر براي بندگان بود، یعنی سرنوشت کار آنها در نظر شما معلوم نیست و

دست خدا است که بخواهد  ه  گناهکار بودند بمی مرد  فرماید: کار آنها کهمی دلیل آنکه    هب  باشدمی عقیده ما در مورد جواز گذشت خدا ازگنهکاران  

اجب  آنها را عذاب کند یا ببخشد، و نیز دلیل است بر اینکه گذشت از گنهکاران و پذیرفتن توبه آنها تفضلی است از طرف خداي سبحان و بر او و

  (11/208:ش  ه  1337،  طبرسی)   .«آمرزدفرمود آنها را می میکرد و یکسره  میمشیت و خواست خود نه  اگر واجب بود آن را معلق با  نیست زیر

  أحد الشیئین    عَلیَهمِ فلفظة )إمّا( لوقوع ُ وَ إِمّا یتَُوب  إِمّا یعَُذِّبُهمُ   قولهو  »  کردن یا پذیرش توبه آنها آمده است  بزمینه عذالتبیان نیز در  در تفسیر ا

، لفظ اما براي    عَلیَهمِ   ُ یتَُوب  إِمّا  وَ  یُعَذِّبُهمُ  این قول خداوند که إِمّاترجمه:  /یعلمون  بماللعباد، خوطبوا    هذا  ان  إلا  أمرهم  یصیر الیه  بما  اعلم  و اللّه

دانند  میروي دادن یکی از آن دو چیز است و خداوند داناتر است به اینکه چه سرنوشتی براي آنان معین شده است اما این بندگان به آنچه  

   (5/296)طوسی،بی تا:  .« مخاطب قرار داده شده اند

 

خداوند مالك ثواب و عقاب است و جز حکمت و    «  یعَُذِّبُ مَنْ یَشاءُ»  (21عنکبوت/)  «بُونَیُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ وَ یَرْحمَُ مَنْ یَشاءُ وَ إِلیَْهِ تقُْلَ»  -5

  «وَ یَرْحمَُ منَْ یَشاءُ»اند.  کند هر که را بخواهد از آنان که مستحق عذاب می عدالت و آنچه را که افعال شایسته است چیزي نخواسته، پس عذاب 

 «وَ إِلیَْهِ تُقلَْبُونَ»آمرزد.  میواسطه توبه یا غیر آن از موجبات مغفرت  ه  اند یعنی آنان را ب  آنان که مستحق رحمتکند هر که را بخواهد از  میو رحم  

  مَنُ یعَُذِّب  انه  تعالی  اخبر اللّه »  خوانیم:میدر تفسیر التبیان  نیز    (19/37:ش  ه   1337،  طبرسی. )«...بازگشت خلق در قیامت بسوي او استو  

ا  ترجمه:/التوبة  غیر بالتوبة و    فیعفو عنهم   یَشاءُ منهم   مَنُ وَ یَرحمَ  استحقوا العقاب   إذا  عباده   منیَشاءُ     ز خداوند باریتعالی خبر داد که هر کس 

. )طوسی،بی  « بخشایدمی را  یا غیر توبه آنها    هکند با توبمی خواهد رحم  میکند اگر مستحق عذاب شد و هرکس که  می که بخواهد عذاب  را  بندگانش  

 ( 8/198تا:
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 آیاتجدول   
 دلالت دارد بر    نوع کلمه قرآنیعبارت   آیه مورد بحث فردی

 ثبوت ودوام اسم فاعل مُعذَِّبَهُمْ   سوره انفال  33آیه   1

 ثبوت ودوام اسم فاعل مُعذَِّبهُمْ سوره اعراف  164آیه   2

 ثبوت ودوام اسم فاعل مُعذَِّبِینَ سوره اسراء  15آیه   3

 ثبوت ودوام اسم فاعل مُعذَِّبُوها سوره اسراء  58آیه   4

 حدوث فعل مضارع یعذَِّبُکُم / یعذَِّب سوره مائده  18آیه   5

 حدوث فعل مضارع یُعذَِّبُ سوره مائده  40آیه   6

 حدوث فعل مضارع أُعذَِّبهُُ/لا أُعذَِّبهُُ سوره مائده  115آیه   7

 حدوث فعل مضارع تُعذَِّبهُمْ سوره مائده  118آیه   8

 حدوث فعل مضارع تُعذَِّب/یَعذَِّبهُُ سوره کهف 87و   86آیه   9

 حدوث فعل مضارع لا تُعذَِّبْهُمْ سوره طه  47آیه   10

 حدوث فعل مضارع یُعذَِّبْهُمُ سوره توبه  14آیه   11

 حدوث فعل مضارع یُعذَِّبْکُمْ سوره توبه  39آیه   12

 حدوث فعل مضارع لِیُعذَِّبَهُمْ سوره توبه  55آیه   13

 حدوث فعل مضارع نُعذَِّبْ سوره توبه  66آیه   14

 حدوث فعل مضارع یُعذَِّبْهُمُ سوره توبه  74آیه   15

 حدوث فعل مضارع یُعذَِّبهُم سوره توبه  85آیه   16

 حدوث فعل مضارع یُعذَِّبُهُمْ سوره توبه  106آیه   17

 حدوث فعل مضارع فَأُعذَِّبُهُمْ سوره آل عمران  56آیه   18

 حدوث فعل مضارع یُعذَِّبَهُمْ/یُعذَِّب مرانع آل129و  128آیه   19

 حدوث فعل مضارع لَأُعذَِّبَنَّهُ سوره نمل  21آیه   20

 حدوث فعل مضارع یُعذَِّبَ سوره احزاب  24آیه   21

 حدوث فعل مضارع لِّیُعذَِّبَ سوره احزاب  73آیه   22

 حدوث فعل مضارع یُعذَِّبْکُمْ سوره اسراء  54آیه   23

 حدوث فعل مضارع یُعذَِّبَ سوره فتح  6آیه   24

 حدوث فعل مضارع یُعذَِّبُ سوره فتح  14آیه   25

 حدوث فعل مضارع یُعذَِّبْکُمْ/یُعذَِّبهُْ سوره فتح  17و   16آیات   26

 حدوث فعل مضارع یُعذَِّبُ سوره بقره  284آیه   27

 حدوث فعل مضارع یُعذَِّبُ سوره عنکبوت  21آیه   28

 حدوث فعل مضارع لا یُعذَِّبُ سوره فجر  25آیه   29

 حدوث فعل مضارع لا یُعذَِّبُناَ سوره مجادله   8آیه   30

 حدوث فعل مضارع یعذَِّبهُمُ  /لِیعذَِّبَهُمْ سوره انفال34و   33آیه   31

 حدوث فعل مضارع   فَیُعذَِّبهُُ سوره غاشیه  24آیه   32

 حدوث فعل مضارع فَیُعذَِّبُهُمْ سوره نساء  173آیه   33
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 نتیجه  -5
 از مطالب بیان شده نتایج زیر استنباط می گردد:

ــان    -1 ــومو جــایگزینی آنهــا،  ســاختار صــرفی وا گ ــا و مفه ــق معن ــهنقــش برجســته اي در خل ــازه در جمل ــد.    ی ت ــی نماین ــا م مقایســه  ایف

 را نشان می دهد.  دارمعنا  به وضوح این تفاوت  ،در قرآن کریم  آن  فعل مضارع  به جاي»یعذبّ«  کاربردهاي اسم فاعل  

ــریم  چهــاردر    -2 ــرآن ک ــه از ق ــل    آی ــذّی»از اســم فاع ــل مضــارع  «بع ــه جــاي فع ــذِّبهمُْ/  )اســتفاده شــده اســت و    ب ــذِّبهمُْ/مُعَ ــذِّبِینَ/  مُعَ   مُعَ

در  .  اســتقــانون یــا ســنت الهــی  قطعیــت  ام و  ود  ،ثبــوتمفهــوم    بیــانگر  ،در ایــن آیــاتبــه جــاي فعــل مضــارع  فاعــل    ماس ــ  کــاربرد (معَُذِّبُوها

و عــدم قطعیــت    زمانمنــديحــدوث و   دهنــده نشــان کــه بــه کــار رفتــه اســتعــذبّ« یمضــارع »فعــل مشتقات نیز  مورددر سی و سه مقابل 

 حکم است.

و    ثبــات  جــایگزین فعــل مضــارع شــده معنــايعــذبّ«  یاســم فاعــل »در قــرآن کــریم هــر جــا  مطالعه اثبات این مدعاست کــه این نتیجه  -3

بــه طــوري کــه در  را افــاده مــی کنــد  عــذاب مشــروط بــودنمفهــوم را مــی رســاند و هرگــاه فعــل مضــارع آن اســتعمال شــده،  امــر  قطعیت

 .  است  قرار گرفته  مردمسوي  ندادن عملی از  انجام  انجام دادن یا  در گرو  موارد عذاب کردن  از  بسیاري  
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 پی نوشت ها:    
 : کار رفته است  آنها به  »یعذبّ« در  اسم فاعل  که  آیاتی  ـ   الف 

 (.33یستغَْفِرُونَ« )انفال/    همُْ  وَ  معَُذِّبَهمُْ  اللَّهُ  کانَ  مَا  وَ  فیِهمِْ  أَنت  وَ  لیِعَذِّبَهمُْ  اللَّهُ  کانَ  مَا  ـ »و1َ

رَةَ کانَــت الَّتــى الْقَریَْةِ عَنِ سئَلْهمُْ ـ »و2َ   یســبِتُونَ  لا  یَــوْمَ  وَ  شــرَّعاً  ســبتِْهمِْ  یَــوْمَ  حیِتَــانُهمُْ تَــأتْیهمِْ إِذْ الســبْتِ فــى یَعْــدُونَ إِذْ البَْحْــرِ حَاضــِ

ــالُوا  شــدیِداً  عَــذَاباً  مُعَــذِّبهمُْ  أَوْ  مُهْلِکُهُــمْ  اللَّــهُ  قَوْمــاً  تعَِظــونَ  لِــمَ  مِّــنهمُْ  أُمَّــةٌ  قَالَــت  إِذْ  وَ(  163)یَفْســقُونَ  کــانُوا  بِمَــا  نبَْلُــوهمُ  کــذَلِك  تَــأتْیِهمِْ  لا   قَ

 .(164و163/اعراف)  «(164)یَتَّقُونَ  لعََلَّهمُْ  وَ  رَبِّکمْ  إِلى  معَْذِرَةً

ــنِ  3 ــدي  ـ »مَ ــدِي  فَإِنَّمــا  اهْتَ هِ  یَهْتَ ــنْ  وَ  لِنَفْســِ لَّ  مَ لُّ  فَإِنَّمــا  ضــَ ــزِرُ  لا  وَ  عَلیَْهــا  یَضــِ ــري  وِزْرَ  وازِرَةٌ  تَ ــا  مــا  وَ  أُخْ ــذِّبِینَ  کُنَّ ــی  مُعَ ــثَ  حَتَّ   نبَْعَ

 .(15/اسراء )  رَسُولاً«

 .(58/  اسراء )  مَسْطُوراً«  الْکتِابِ  فیِ  ذلِكَ  کانَ  شَدیِداً  عَذاباً  معَُذِّبُوها  أَوْ  الْقیِامَةِ  یَوْمِ  قبَْلَ  مُهْلِکُوها  نَحْنُ إلِاَّ  قَریَْةٍ  مِنْ  إِنْ ـ »وَ  4

 است:کار رفته    در آنها به  مضارع »یعذبّ«  مشتقات فعل  که   ب ـ آیاتی

  وَ  یشــاءُ  لِمَــن  یغْفِــرُ  خَلَــقَ  مِّمَّــنْ  بَشــرٌ  أَنــتمُ  بَــلْ  بِــذُنُوبِکمُ  یعَــذِّبُکمُ  فَلِــمَ  قُــلْ  أَحِبّــاَؤُهُ  وَ  اللَّــهِ  أَبْنــاَؤُ  نحْــنُ  النَّصــرَى  وَ  الیْهُــودُ  قَالَــتِ  وَ»  ـ  1

 (.18/مائده)الْمَصیِرُ«  إِلیَهِ  وَ  بیَنَهُمَا  مَا  وَ  الاَرْضِ  وَ  السمَوتَِ  مُلْك  للَّهِ  وَ یشاءُ  مَن  یعَذِّب

با بِما جَزاءً أیَْدِیَهُما فَاقْطعَُوا السَّارقَِةُ وَ السَّارِقُ وَ»ـ  2 لحََ وَ ظُلْمِــهِ بَعْــدِ مِــنْ تــابَ فَمَــنْ( 38) حَکِــیمٌ عَزِیــزٌ اللَّــهُ وَ اللَّــهِ مِــنَ نَکــالاً کَســَ   أَصــْ

ماواتِ  مُلْــكُ  لَــهُ  اللَّــهَ  أَنَّ  تعَْلَــمْ  أَلَــمْ(  39)  رَحِــیمٌ  غَفُــورٌ  اللَّهَ  إِنَّ عَلیَْهِ یتَُوبُ اللَّهَ فَإِنَّ   اللَّــهُ  وَ  یَشــاءُ  لِمَــنْ  یَغْفِــرُ  وَ  یَشــاءُ  مَــنْ  یُعَــذِّبُ  الْــأَرْضِ  وَ  الســَّ

 (.  40تا    38« )مائده/(40)  قَدیِرٌ  ءٍشیَْ کُلِّ  عَلی

  مُّــؤْمنِِینَ کنــتمُ إِن اللَّــهَ اتَّقُــوا قَــالَ الســمَاءِ مِّــنَ مَائــدَةً عَلیَنَــا ینــزِّلَ أَن رَبُّــك یســتَطیِعُ هَــلْ مَــریْمَ ابْــنَ یاعیِسى الْحَوَارِیونَ قَالَ إِذْ»  ـ  3

ــالُوا(  112) ــا  نَّأْکــلَ  أَن  نُرِیــدُ  قَ ــا  تَطمَــئنَّ  وَ  منِهَ ــا  نَکُــونَ  وَ  صــدقَتْنََا  قَــدْ  أَن  نعَْلَــمَ  وَ  قُلُوبُنَ ــنَ  عَلیَهَ ــالَ(  113)  الشــاهِدیِنَ  مِ ــریْمَ  ابْــنُ  عِیســى  قَ   مَ

  إِنــى  اللَّــهُ  قَــالَ(  114)  الــرّازقِِینَ  خَیــرُ  أَنــت  وَ  ارْزقُْنَــا  وَ مِّنــك ءَایــةً وَ ءَاخِرِنَــا وَ لاَوَّلِنَــا عِیــداً لَنَــا تَکُــونُ الســمَاءِ مِّــنَ مَائدَةً عَلیَنَا أَنزِلْ رَبَّنَا اللَّهمَُّ

 (.  115  تا  112/    مائده)  «(115)  العْالمَِینَ  مِّنَ  أَحَداً  أُعَذِّبُهُ  لا  عَذَاباً  أُعَذِّبُهُ  فَإِنى  منِکمُْ  بعَْدُ  یکْفُرْ  فَمَن  عَلیَکمُْ  منُزِّلُهَا

   .(118/مائده)  الحْکیِمُ«    العَْزیِزُ  أَنت  فَإِنَّك  لَهمُْ  تغَْفِرْ  إِن  وَ  عبَِادُک  فَإِنهمُْ  تعَُذِّبهمُْ ـ »إِن  4

ــرْنَینِ  ذِى  عَــن  یســئَلُونَك  ـ »و5َ ــلْ  الْقَ ــیکمُ  ســأتَْلُوا  قُ ــهُ  عَلَ ــا(  83)ذِکــراً  مِّنْ ــا  إِنَّ ــهُ  مَکَّنَّ ــهُ  وَ  الاَرْضِ  فــى  لَ ــن  ءَاتیَنَ (  84)ســببَاً  شــىْءٍ  کــلِّ  مِ

  إِمَّــا  وَ تُعَــذِّب أَن إِمَّــا الْقَــرْنَینِ یــذَا قلُْنَــا قَوْمــاً عِنــدهََا وَجَــدَ وَ حَمِئَــةٍ عَــینٍ فــى تَغْــربُ وَجَــدهََا الشــمْسِ مَغْــربِ بَلَغَ إِذَا حتَى( 85)سببَاً فأَتَبَْعَ

 .(102  تا  83  کهف. )«(87)نُّکْراً  عَذَاباً  فیَعَذِّبُهُ  رَبِّهِ  إِلى  یرَدُّ  ثمَُّ  نُعَذِّبُهُ  فَسوْف  ظلمََ  مَن  أَمَّا  قَالَ(  86)حُسناً فیِهمِْ  تتََّخِذَ أَن

مَعُ  معََکُمــا  إِنَّنِــی  تَخافــا  لا  قــالَ(  45)  یَطْغــی  أَنْ  أَوْ  عَلیَْنــا  یَفْــرُطَ  أَنْ  نَخــافُ  إِنَّنــا  رَبَّنــا  قــالا»ـ    6 ولا  إِنَّــا  فَقُــولا  فأَتِْیــاهُ(  46)  أَري  وَ  أَســْ   رَســُ

  .(47تا  45  طه( « )47)  الْهُدي  اتَّبَعَ  مَنِ  عَلی  السَّلامُ  وَ  رَبِّكَ  مِنْ  بِآیَةٍ  جئِنْاکَ  قَدْ  تعَُذِّبْهمُْ  لا  وَ  إِسْرائیِلَ بنَیِ  معَنَا  فأََرْسِلْ  رَبِّكَ

رکْمُْ وَ یُخْــزهِمِْ وَ بأَِیْــدیِکمُْ اللَّــهُ یُعَــذِّبْهمُُ قاتِلُوهمُْ»ـ  7 فِ وَ عَلَــیْهمِْ یَنْصــُ دُورَ یَشــْ   یَتُــوبُ  وَ  قُلُــوبِهمِْ  غَــیظَْ  یُــذْهِبْ  وَ(  14) مُــؤْمنِِینَ قَــوْمٍ صــُ

 (.  15  و  14/توبه(« )15)  حَکیِمٌ  عَلیِمٌ  اللَّهُ  وَ  یَشاءُ  مَنْ  عَلی  اللَّهُ

بیِلِ  فِــی  انْفِــرُوا  لَکمُُ  قیِلَ  إِذا  لَکمُْ  ما  آمنَُوا الَّذیِنَ أیَُّهَا »یا ـ 8 یتمُْ  الْــأَرْضِ  إِلَــی  اثَّــاقَلتْمُْ  اللَّــهِ  ســَ   مَتــاعُ  فَمــا  الْــآخِرَةِ  مِــنَ  الــدُّنیْا  بِالحَْیــاةِ  أَرَضــِ

تبَْدِلْ  وَ  أَلِیمــاً  عَــذاباً  یُعَــذِّبْکمُْ  تَنْفِــرُوا  إلِاَّ(  38)  قلَِیــلٌ  إلِاَّ  الْــآخِرَةِ  فِــی الــدُّنیْا الْحیَاةِ رُّوهُ  لا  وَ  غَیْــرکَمُْ  قَوْمــاً  یَســْ یئْاً  تَضــُ یْ  کُــلِّ  عَلــی  اللَّــهُ  وَ  شــَ   ءٍشــَ

 .(39  و  38  توبه)  «(39)  قَدیِرٌ

   .(55/  توبه)  کافِرُونَ«  همُْ  وَ  أَنْفُسُهمُْ  تَزْهَقَ  وَ  الدُّنیْا  الْحیَاةِ  فیِ  بِها  لیِعَُذِّبَهمُْ  اللَّهُ  یُریِدُ  إِنَّما  أَولْادهُمُْ  لا  وَ  أَمْوالُهمُْ تعُجِْبْكَ ـ »فَلا  9

ــذَر10ُ ــافِقُونَ  ـ »یَحْ ــزَّلَ  أَنْ  الْمُن ــیْهمِْ  تُنَ ورَةٌ  عَلَ ــُ ــئُهمُْ  س ــا  تنَُبِّ ــی  بِم ــوبِهمِْ  فِ ــلِ  قُلُ تَهْزِؤُا  قُ ــْ ــهَ  إِنَّ  اس ــرِجٌ  اللَّ ــا  مُخْ ــذَرُونَ  م ــئِنْ  وَ(  64)  تَحْ   لَ

ولِهِ وَ آیاتِــهِ وَ أَبِاللَّــهِ قُــلْ نلَْعَــبُ وَ نَخُــوضُ کُنَّــا إِنَّمــا لیََقُولُنَّ سأََلتَْهمُْ تَهْزِؤُنَ  کُنْــتمُْ  رَســُ   نَعْــفُ  إِنْ  إیِمــانِکمُْ  بَعْــدَ  کَفَــرتْمُْ  قَــدْ  تعَْتَــذِرُوا  لا(  65)  تَســْ

 (.  66  تا  64  توبه)  «(66)  مُجْرِمِینَ  کانُوا  بأَِنَّهمُْ  طائفَِةً  نعَُذِّبْ  منِْکمُْ  طائفَِةٍ  عَنْ

لامِهمِْ بَعْــدَ کَفَــرُوا وَ الْکُفْــرِ کَلِمَــةَ قــالُوا لَقَــدْ وَ قالُوا ما بِاللَّهِ یحَْلِفُونَ» ـ  11   وَ  اللَّــهُ  أَغْنــاهمُُ  أَنْ  إلِاَّ  نَقَمُــوا  مــا  وَ  یَنــالُوا  لَــمْ  بِمــا  هَمُّــوا وَ إِســْ

  لا  وَ  وَلِــیٍّ  مِــنْ الْــأَرْضِ فِــی لَهُــمْ مــا وَ الْــآخِرَةِ وَ الــدُّنیْا فِــی أَلِیمــاً عَــذاباً اللَّــهُ یُعَــذِّبْهمُُ یتََوَلَّــوْا إِنْ وَ لَهُــمْ خَیْــراً یَكُ یتَُوبُوا فَإِنْ فَضلِْهِ مِنْ رَسُولُهُ

 .(74/توبه)  نَصیِرٍ«

قُونَ  هُــمْ  وَ  مَــاتُوا  وَ  رَســولِهِ  وَ بِاللَّــهِ کَفَــرُوا إِنهُــمْ قَبــرِهِ عَلــى تَقُــمْ لا وَ أَبَــداً مَّــات مِّــنهمُ أَحَدٍ عَلى تُصلِّ لا ـ »وَ 12   تعُجِْبْــك  لا  وَ(  84)فَســِ

 .(85و  84/توبه(« )85)کفِرُونَ  همُْ  وَ  أَنفُسهمُْ  تَزْهَقَ  وَ  الدُّنیْا  فى  بهَا  یعَُذِّبهمُ  أَن  اللَّهُ  یریِدُ  إِنَّمَا  أَوْلَادهُمُْ  وَ  أَمْواَلُهمُْ
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 .«(106  )التوبه/«حَکیِمٌ  عَلیِمٌ  اللَّهُ  وَ  عَلیَْهمِْ  یتَُوبُ  إِمَّا  وَ  یعَُذِّبُهمُْ  إِمَّا  اللَّهِ  لأَِمْرِ  مُرْجَوْنَ  آخَرُونَ  وَ»ـ    13

 .(56/عمران  آل)  ناصِریِنَ  مِنْ  لَهمُْ  ما  وَ  الْآخِرَةِ  وَ  الدُّنیْا  فیِ  شَدیِداً  عَذاباً  فَأُعَذِّبُهمُْ  کَفَرُوا  الَّذیِنَ ـ »فأََمَّا  14

ــرِ  مِــنَ  لَــك  لَــیس»–  15 ــیهمِْ  یتُــوب  أَوْ  شــىْءٌ  الاَمْ ــذِّبَهمُْ  أَوْ  عَلَ ــإِنَّهمُْ  یعَ ــهِ  وَ(  128)ظلِمُــونَ  فَ ــا  للَّ ــا  وَ  الســمَوتَِ  فــى  مَ ــرُ  الاَرْضِ  فــى  مَ   یغْفِ

 (.  129و  128/  عمران  آل)«  (129)رَّحیِمٌ  غَفُورٌ  اللَّهُ  وَ  یشاءُ  مَن یعَذِّب  وَ  یشاءُ  لِمَن

ــدَ  »وَ  -16 ــرَ  تَفَقَّ ــالَ  الطَّیْ ــا  فَق ــیَ  م ــدَ  أَرَي  لا  لِ ــانَ  أَمْ  الْهُدْهُ ــنَ  ک ــائبِِینَ  مِ ــهُ(  20)  الْغ ــذاباً  لَأُعَذِّبَنَّ دیِداً  عَ ــَ ــهُ  أَوْ  ش ــأتْیِنَِّی  أَوْ  لأََذْبحََنَّ لْطانٍ  لَیَ ــُ   بِس

 (.  21و20/نمل)  «(21)مبُِینٍ

ــزِيَ  17 ــهُ  ـ »لیَِجْ ادقِِینَ  اللَّ ــَّ دقِْهمِْ  الص ــِ ــذِّبَ  وَ  بِص ــافقِِینَ  یُعَ ــاءَ  إِنْ  الْمُن ــوبَ  أَوْ  ش ــیْهمِْ  یَتُ ــهَ  إِنَّ  عَلَ ــانَ  اللَّ ــوراً  ک ــاً)  غَفُ ــهُ  رَدَّ  ( و24َرَحِیم   اللَّ

 .(25و24/احزاب)  «(25)عَزیِزاً  قَویِّاً  اللَّهُ  کانَ  وَ  الْقتِالَ  الْمُؤْمنِِینَ  اللَّهُ  کَفىَ  وَ  خیَْراً  ینَالُوالمَْ  بغِیَْظِهمِْ  کَفَرُوا  الَّذیِنَ

ــا  ـ    18 ــةَ  عَرَضــنَا  »إِنَّ ــالِ  وَ  الاَرْضِ  وَ  الســمَاواتَِ  عَلــى  الاَمَانَ ــأَبَینَ  الجِْبَ ــا  أَن  فَ ــا  أَشــفَقْنَ  وَ  یحمِْلنْهَ ــا  وَ  منِهَ ــهُ  الانســانُ  حمََلَهَ   ظلُومــاً  کــانَ  إِنَّ

ــولاً ــذِّبَ(  72)جَهُ ــهُ  لِّیُعَ ــافقِِینَ  اللَّ ــاتِ  وَ  الْمُنَ ــوب  وَ  الْمُشــرکَِاتِ  وَ  الْمُشــرکِینَ  وَ  الْمُناَفِقَ ــهُ  یَتُ ــؤْمنِینَ  عَلــى  اللَّ ــهُ  کــانَ  وَ  الْمُؤْمِنــاتِ  وَ  الْمُ ــوراً  اللَّ   غَفُ

 .(73و  72/احزاب)  «(73)رَّحیِمَا

 .(54/اسراء )  وکَیِلاً«  عَلیَْهمِْ  أَرْسَلنْاکَ  ما  وَ  یعَُذِّبْکمُْ  یَشأَْ  إِنْ  أَوْ  یَرْحَمْکمُْ یَشأَْ  إِنْ  بِکمُْ أَعْلمَُ  ـ »رَبُّکمُْ  19

رکِِینَ وَ الْمُنافِقــاتِ وَ  الْمنُافقِِینَ  ویَعَُذِّبَـ »  20 رکِاتِ وَ الْمُشــْ وْءِ ظَــنَّ بِاللَّــهِ الظَّــانِّینَ الْمُشــْ وْءِ دائِــرَةُ عَلَــیْهمِْ الســَّ بَ وَ الســَّ   عَلَــیْهمِْ اللَّــهُ غَضــِ

 .(6/فتح)مَصیِراً«    ساءتَْ  وَ  جَهنََّمَ  لَهمُْ  أَعَدَّ  وَ  لعَنََهمُْ  وَ

 .(14/فتح)  رَحیِماً«  غَفُوراً  اللَّهُ  کانَ  وَ  یَشاءُ  مَنْ  یعَُذِّبُ  وَ  یَشاءُ  لِمَنْ  یغَْفِرُ  الأَْرْضِ  وَ  السَّماواتِ  مُلْكُ  »وَللَِّهِـ    21

تُدْعَوْنَ  الْــأَعْرابِ  مِنَ للِْمخَُلَّفِینَ ـ »قُلْ 22 دیِدٍ  بَــأْسٍ  أُولِــی  قَــوْمٍ  إِلــی  ســَ لِمُونَ  أَوْ  تُقــاتِلُونَهمُْ  شــَ ناً  أَجْــراً  اللَّــهُ  یُــؤتِْکمُُ  تُطیِعُــوا  فَــإِنْ  یُســْ   حَســَ

  وَ  حَــرَجٌ  الْمَــریِضِ  عَلَــی  لا  وَ  حَــرَجٌ  الْــأَعْرَجِ  عَلَــی  لا  وَ  حَرَجٌالْــأَعْمی  عَلَــی  لَــیْسَ(  16)  أَلِیمــاً  عَــذاباً  یُعَــذِّبْکمُْ  قَبْــلُ  مِــنْ  تَــوَلَّیتْمُْ  کَمــا  تتََوَلَّــوْا  إِنْ  وَ

 .(17و16فتح)  «(17)أَلیِماً    عَذاباً  یُعَذِّبْهُ  یتََوَلَّ  مَنْ  وَ  الأَْنْهارُ  تَحتِْهَا  مِنْ  تَجْرِي  جنََّاتٍ  یُدْخلِْهُ  رَسُولَهُ  وَ  اللَّهَ  یُطِعِ  مَنْ

ةٌ فَرِهــانٌ کاتِبــاً تَجِــدُوا لمَْ وَ سَفَرٍ عَلی کنُتْمُْ إِنْ ـ »وَ 23 کمُْ أَمِــنَ فَــإِنْ مَقبُْوضــَ   رَبَّــهُ  اللَّــهَ  لیَْتَّــقِ  وَ  أَمانَتَــهُ  اؤتُْمِــنَ  الَّــذِي  فلَْیُــؤَدِّ بَعْضــاً بَعْضــُ

ماواتِ فِــی مــا لِلَّــهِ( 283) عَلِــیمٌ تعَْمَلُــونَ بِمــا اللَّــهُ وَ قلَْبُــهُ آثِــمٌ فَإِنَّــهُ یَکتُْمْها مَنْ وَ الشَّهادَةَ تَکتُْمُوا لا وَ   مــا تُبْــدُوا إِنْ وَ الْــأَرْضِ فِــی مــا وَ الســَّ

 .(284و  283/بقره)  «(284)  قَدیِرٌ  ءٍشیَْ کُلِّ  عَلی  اللَّهُ  وَ  یَشاءُ  مَنْ  یعَُذِّبُ  وَ  یَشاءُ  لِمَنْ  فیَغَْفِرُ  اللَّهُ  بِهِ  یُحاسبِْکمُْ  تخُْفُوهُ  أَوْ  أَنْفُسِکمُْ فیِ

 .(21/عنکبوت) تُقلَْبُونَ«  إِلیَْهِ  وَ  یَشاءُ  مَنْ  یَرْحمَُ  وَ  یَشاءُ  مَنْ ـ »یعَُذِّبُ  24

ــی  25 ــذٍ  ءَـ »وَ جِ ــنَّمَ  یَوْمَئِ ــذٍ  بِجَهَ ــذکََّرُ  یَوْمَئِ ــانُ  یَتَ ــی  وَ  الْإِنْس ــهُ  أَنَّ ــذِّکْري  لَ ــولُ(  23)  ال ــا  یَقُ ــی  ی ــدَّمْتُ  لیَتَْنِ ــاتیِ  قَ ــذٍ(  24)  لحَِی   لا  فیََوْمَئِ

 .(26تا23/فجر)  «(26)  أَحَدٌ  وثَاقَهُ  یُوثِقُ  لا  وَ(  25)  أَحَدٌ  عَذابَهُ  یعَُذِّبُ

یَةِ  وَ  الْعُــدْوانِ  وَ  بِالْــإثِمِْ  یتََنــاجَوْنَ وَ عَنْــهُ نُهُــوا لِمــا یَعُــودُونَ ثُــمَّ النَّجْــوي عَــنِ نُهُــوا الَّــذیِنَ إِلَــی تَرَ ـ »أَلمَْ 26 ولِ  مَعْصــِ   جــاؤُکَ  إِذا  وَ  الرَّســُ

 .(8/مجادله)  الْمَصیِرُ«  فبَِئْسَ  یَصْلَوْنَها  جَهنََّمُ  حَسبُْهمُْ  نَقُولُ  بِما  اللَّهُ  یعَُذِّبنَُا  لا  لَوْ  أَنْفُسِهمِْ  فیِ  یَقُولُونَ  وَ  اللَّهُ  بِهِ  یحَُیِّكَ  لمَْ  بِما  حیََّوْکَ

  عَــنِ  یصــدُّونَ  هُــمْ  وَ  اللَّــهُ  یعَــذِّبهمُُ  ألَا  لَهُــمْ  مَــا  وَ*   یســتغَْفِرُونَ هُــمْ وَ مُعَــذِّبَهمُْ اللَّــهُ کــانَ مَــا وَ فِــیهمِْ أَنت وَ لیِعَذِّبَهمُْ اللَّهُ کانَ مَا »وَ -27

 (.34و    33یعْلَمُونَ« )انفال/  لا  أکَثرهَمُْ  لَکِنَّ  وَ  المُْتَّقُونَ  إلِا  أَوْلیِاؤُهُ  إِنْ  أَوْلیِاءَهُ  کانُوا  مَا  وَ  الْحَرَامِ  المَْسجِدِ

 (24و  23  غاشیه) «العَْذابَ الأْکَبَْرَ  اللّهُ   عَذِّبُهُ  یُفَ   مَنْ تَوَلىّ وَ کَفَرَلاّ  »اِ -28

لِهِ  »  -29 الِحَاتِ فَیُــوفَیِّهمِْ أُجُــورهَمُْ وَیَزِیــدهُمُْ مِــنْ فَضــْ تنَْکَفُوا  الَّــذیِنَ  وَأَمَّــافأََمَّــا الَّــذیِنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصــَّ تَکبَْرُوا  اســْ   عَــذَابًا  همُْفیَُعَــذِّبُ  وَاســْ

 (173« )نساء  انَصیِرً  وَلَا  وَلیًِّا  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  لَهمُْ  یَجِدُونَ  وَلَا  أَلیِمًا
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 منابع و مآخذ

 قرآن کریم

 نهج البلاغه

 چاپ اول قاهره : دار الفکر العربی  2توضیح المقاصد والمسالك بشرح الفیه ابن مالك، جلد    ؛م(  2001ابن أم قاسم المرادي )

 چاپ اول، بیروت : دار الکتب العلمیه  10البحر المحیط فی التفسیر ، جلد    ؛ق (  ه  1422الأندلسی أبو حیّان )

 دار الفکر    :بیروت،  1لبیضاوي( جلد  عبدالله بن عمر)بی تا(؛ انوار التنزیل و اسرار التاویل )تفسیر ا  ،البیضاوي

 معجم القواعد العربیة فی النحو و التصریف، چاپ اول، دمشق: دار القلم  ؛ق (  ه  1406الدقر، عبدالغنی )

 چاپ اول ، قاهره : دار الفکر العربی  1مفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر( جلد    ؛ق (  ه  1401الرازي، فخر الدین )

موسســه آموزشــی پژوهشــی امــام خمینــی   خلافــت انســان در قــرآن«. لافــت انســان در قــرآن تحلیــل ونقــد مقالــهبازنگرشى بر خ: »زمانى،م

 5صفحه  ،  180ش( نشریه معرفت جلد    ه  1391)آذر    :)ره(

چــاپ ســوم    1ق (؛ الکشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل، جلــد   ه 1430الزمخشري جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد) 

 : دار الکتاب العربی  ،بیروت  

 ، تهران : کومش  1، جلد  فرهنگ معارف اسلامی  ؛ش(  ه  1373سجادي، جعفر)

 ، چاپ دوم بیروت : دار الکتب العلمیه4ق (؛ الأشباه و النظائر فی النحو، جلد    ه  1411السیوطى، عبد الرحمن بن ابى بکر)

 ، بیروت : دار الکتب العلمیه  1الأشباه و النظائر فی النحو ، جلد    ؛ق (  ه  1428السیوطی، جلال الدین )

 چاپ سوم، قم: دار العلم  4ش(؛ مبادي العربیة فی الصرف و النحو،جلد    ه  1387شرتونى، رشید)ال

ــد  موســوي همــدانی  ترجمــه    ؛ه ش(1382)ســید محمــد حســین  طباطبــائی،    ــزان( جل ــه از تفســیر المی ــر انتشــا  1برگرفت ــم: دفت رات  ، ، ق

 اسلامی

ــد    ه  1337طبرســی ، محمــد)   ــی تفســیر القــرآن جل ــان ف ــان طبرســی »ره«(    2ش(؛ ترجمــه مجمــع البی ــه از تفســیر مجمــع البی )برگرفت

 مشهد: آستان قدس رضوي

 چاپ اول قاهره: دار الهجره  14ق (؛ تفسیر الطبري جامع البیان جلد    ه  1422الطبري، محمد بن جریر )

 بیروت : دار احیاء  التراث العربی    1طوسی، محمد بن حسن)بی تا(؛ تفسیر التبیان ، جلد  

 ، تهران: المکتبه العلمیه الاسلامیه    2ش( ؛ تفسیر العیاشی ، جلد    ه  1381العیاشی، محمد بن مسعود)

 ، قم : دار الکتاب   2ش(؛ تفسیر القمی، جلد     ه  1363القمی، علی بن ابراهیم )

چــاپ اول قــاهره: دار    6شــرح التّســهیل المســمىّ تمهیــد القواعــد بشــرح تســهیل الفوائــد، جلــد    ؛ق (  ه  1428یوســف بــن أحمــد )  ،محمّــد

 السلام للطباعه والنشر والتوزیع والترجمه

 چاپ چهل و یکم ، تهران: دار الکتب الاسلامیه  1تفسیر نمونه جلد    ؛(1380مکارم شیرازي، ناصر)

ــن ی ــد ب ــاظر الجــیش، محم ــد  ق (؛ شــرح التســهیل المســمی  ه  1428وســف)ن ــد، جل ــد بشــرح تســهیل الفوائ ، چــاپ اول ،    6تمهید القواع

 قاهره: دارالسلام
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